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میبدی: هم میهنانم اجازه بدهید وارد یک منزل دیگر از برنامه دیگری بشویم. فراموش نکنید بنابر گفته چینی ها، این شاعران هستند که همه زیبایی های آسمان را به زمین می آورند. درود بر شما آقای دکتر نوری علا. 
نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت شما، خانم فرهوده و شنوندگان عزیز برنامه. 
میبدی: امیدوارم حال شما خوب باشد.

نوری علا: به مرحمت شما جای شکایتی نیست.

میبدی: ما سراپا گوشیم، شاعری که شکایت نکند. 

نوری علا: من در جلسه گذشته گفتم که ما وقتی دو چیز را به هم تشبیه می کنیم، اما علت تشبیه را ذکر نمی کنیم، تشبیه کامل را ناقص می کنیم و آن را به پدیده ای به نام استعاره تبدیل می کنیم و گفتم که استعاره به معنی به عاریت و و وام گرفتن است و در اینجا ما صفات و ویژگی هایی را از یک پدیده می گیریم و آنها را به یک پدیده دیگری نسبت می‌دهیم. مثلا این عبارت «سرو روان من» حکایت از این می کند که گوینده معشوق خودش را مثل سرو دیده، اما صفت روان بودن و روندگی را از معشوق گرفته داده به یرو، و در نتیجه ما با وصف یک درخت سروی روبرو هستیم که بجای ایستاده بودن در سرجای خودش راه افتاده. همین کار را دیدیم که حافظ انجام داده وقتی که می گوید:

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند                 همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند
درواقع استعاره از مهمترین ابزار دست شاعران است. و البته دیگر هنرمندان به کار برنده کلام، در شعر است که می شود مثلا برای تفکر و اندیشه یک صورتی تصور کرد که مثلا زیر چادر یا زیر نقاب پنهان است و این شاعر است مثل حافظ که بتواند این نقاب را کنار بزند و چهره اندیشه را ببیند و به کُنه اندیشه پی ببرد. یا مثلا یک موجود گیسو داری را ببیند و به شانه کردن، به معنای مرتب و منظم کردن آن بپردازد. حافظ می گوید:

کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب                   تا سر زلف سخن را به قلم شانه زند 

و یا مهر و محبت را یک دانه ای ببیند که می شود آن را در زمین کاشت و خوبی را مثل گُلی که در پی آن کاشتن در می‌آید، دید. و حافظ اعلام بکند:

هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید            در رهگذر باد نگهبان لاله بود.

یا در توصیف یک منظره در اشعار سهراب سپهری می بینیم که او هم اشیا و پدیده ها را صاحب افعالی می کند و ما می‌دانیم که افعال از جانداران سر می زند نه از پدیده های بی جان. مثلا می گوید: 

ریخته سرخ غروب
 جابجا بر سر سنگ
کوه خاموش است، می خروشد رود
 مانده در دامن دشت 
خرمن رنگ کبود.
یا فروغ فرخزاد را ببینید که به زندگی خودش دو چشم می دهد و در آن چشم ها خیره می شود. می گوید:

تمام روز نگاه من
به چشم های زندگی هم خیره گشته بود
به آن دو چشم مضطرب ترسان 
که از نگاه ثابت من می گریختند
و چون دروغ گویان
به انزوای بی خطر پلک ها پناه می آوردند
و واقعآ این «انزوای بی خطر پلک» چه می تواند باشد؟ جز حاصل یک تخیل خلاق. بله به مدد استعاره است که همه اجزای جهان جان می گیرند و از مرزهای ممنوعه زمان رد می شوند و افعالی را که از آن آنها نیست از آن خودشان می‌کنند. و از این منظر که نگاه بکنیم بلافاصله ملتفت می شویم که اصلا کل زبان یک مجموعه استعاری است و ما در هر حرف زدنی، افعال جانداران را مرتب به بی جانها اطلاق می کنیم. در زبان است که می گوییم: «باد می آید، خورشید طلوع می‌کند، دل آسمان می گیرد، شب بر سر شهر فرو می افتد، ماه روشنگری آغاز می کند، ستاره چشمک می زند، رود نغمه خوان به سوی دریا م شتابد و امواج مغناطیسی هم صدای من را دریافت می کنند و با طی مناظری چند آنها را به شما می‌رسانند. در واقع بی استعاره، بیان مقاصد و بی زبان ما در توصیف جهان لال می شود. یعنی چطور می شود بی استعاره حتی در امر فیزیک و شیمی استعاری حرف زد؟ مثلا گفت که اعداد اصم از زیر رادیکال بیرون نمی آیند و به همین دلیل «اصم» به معنای لال خوانده می شود. یا به مدد استعاره است که آب گرم می شود، به نقطه جوش می رسد، تبخیر می‌شود و بر شیشه به شکل دانه عرق می نشیند. به کمک اسطوره است که سیاره ها به دور ثابت می چرخند و زمین در مدار بیضی شکل خودش رقص کنان بر گرد خورشید چرخ می زند، یا تیرآهن ها در زیر فشار خم می شوند، نتیجه اینکه باید اذعان کنیم که زبان بی استعاره، یک پدیده فقیر و ناتوان و نارسا و لالی است. در عین حال باید توجه بکنیم که استعاره را مددکار بصری کردن تصورات مجرد هم می دانند. و از آن بخصوص در آموزش به کودکان و جوانان استفاده می کنند. شما به این جملات توجه کنید. برف یک پتوی سفید است. بیمارستان یخچال است. این کلاس است یا باغ وحش. صدای زیبایش موسیقی گیج کننده ای است. در دهان سوسمارها می شود آن همه خنجر سفید را دید. این خانه تبدیل به زندان شده. این منم طاوس اقلیم شده. چشم ای یخ زده اش من را نگاه می کرد و بسیاری دیگر از این استعاره های رایج. یا مثلا شکسپیر می گوید جهان صحنه نمایش است و مردان و زنان، بازیگرانش، در ورودی دارد و دری برای خروج و بعد خیام خودمان می‌گوید: 

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز                     از روی حقیقت و نه از روی مجاز 
یک چند در این بساط بازی کردیم             رفتیم به صندوق عدم یک یک باز
و گفتم که یکی از نتایج استفاده از استعاره، ابهام آفرینی هم هست. یعنی کسی یک چیزی را به چیزی یا کسی را به چیزی تشبیه می کند، اما از توضیح مستقیم اینکه چرا این دو تا را به هم تشبیه کرده، خودداری می کند. یعنی همراه با هر استعاره‌ای که در سر راه ما قرار می گیرد، می شود پرسید چرا؟ و کوشش برای یافتن پاسخی به این چرا، باعث می شود که آفریننده استعاره را تبدیل بکند به آنچه که متعلق به مخاطب است و او را دعوت بکند که بیا معنی کن. گاهی آفریننده استعاره، البته در ادامه کارش یا در پس و پیش استعاره هایش، راهنمایی هایی را برای ما فراهم می کند. مثلا در همین رباعی خیام وقتی که می گوید ما عروسکیم یا لعبتک هستیم و فلک هم لعبت باز است، یا اجرا کننده یک نمایشنامه عروسکی است، در همان در جوف آن استعاره اش دلیل بلافاصله ای هم برای اینکه این تشبیه را، آیا این استعاره را ساخته می آورد. و در ادامه رباعی مشهورش، دلایلی را اقامه می کند که کاملا شباهتی با سخن شکسپیر دارد. استعاره عادی البته اغلب از دانش مخاطب استفاده می کند تا معنای مورد نظر استعاره ساز را به مخاطبش منتقل بکند. به این معنا که راه را از طریق استفاده از کلیشه ها یا ارتباط های بدیهی برای مخاطب باز می کند. کتاب های شعر شاعران پُر از اینگونه از استفاده‌ها از استعاره های رایج و کلیشه ای است. اما همانطور که در برنامه های گذشته ها هم گفتم، هر تشبیهب و در اینجا هر استعاره ای که نو باشد، حکم یک اختراع تازه و یک آفرینش جدید را دارد که در تاریخ به نام سازنده اش ثبت می‌شود و از سوی دیگر، شاخص مهم پس از نو بودن آفریده استعاری، میزان ابهامی است که در آن اثر یا در آن استعاره وجود دارد و در نتیجه میزان سهولت یا سختی دست یافتن به معنای استعاره است. هرچه دستیابی آسان باشد، استعاره از عمق کمتری برخوردار است. و هرچه دستیابی به معنای آن سخت تر باشد، ایجاد ارتباط با آن هم مشکلتر می‌شود. در نتیجه در اینجا می شود گفت، ما هم افراط داریم، هم تفریط داریم، در ساختن استعاره ها و می توانیم ببینیم که چرا یک ابهام متعادل در گشوده، از لحاظ ارزشهای هنری یا ادبی بر دو نوع افراط ممکن در استعاره سازی برتری دارد؟ درواقع ذهن مخاطب را این ابهام هست که به چالش می کشد و چالش برانگیخته شده از ابهام، خودش می شود سرچشمه لذت بردن از اثر. یعنی ما در مقابل یک اثر مثلا شعری، یک آدم بی کنش و غیر فعالی نیستیم، بلکه این چالشی که در ابهام های شعر وجود دارد باعث می شود که ما هم تلاش کنیم بفهمیم شاعر دارد چه می گوید و این یک تلاشی است مثل تلاشهایی که ما در کارهای تفریحی می کنیم. می دویم اسب سواری می کنیم و غیر اینها همه سرچشمه های لذت آدم می شوند. یعنی اثر خوب، ما را وامی دارد تا در معنا کردنش شرکت کنیم، اما در عین حال به راحتی هم به ما اجازه نمی دهد که بلافاصله در کوششمان موفق شویم. بلکه این کوشش را کش می دهد و لذت بردن را طولانی تر می کند. دو نمونه کهن و نو را دوست دارم در اینجا در مورد حد تعادل مطلوب هنری برای شما بیاورم. نمونه اول از فردوسی است که آن را من از «هفت‌خوان» گرفتم. معمولا فردوسی در سرآغاز هر یک از داستانهایش یک وصفی از صبح یا شب دارد، که برخی از آنها واقعا بدیع و غافل کننده هستند و هنوز هم همینطور هستند. من فقط دو بیت از آغاز یکی از داستان های هفت خوان را  برای شما می خوانم که فردوسی در آنجا داستانش را با آغاز صبح و پایان شب، اما به یک زبان استعاری وصل می کند. می‌گوید: 
چو از کوه بفروخت گیتی فروز            دو زلف شب تیر بگرفت روز 
از آن چادر قیرگون برکشید             به دندان لب ماه در خون کشید 
واقعا دو زلف شب تیره، چادر قیرگون و لب در خون کشیده ماه، هنوز هم به نظر من بدیع و غافل کننده است. و اجازه بدهید که این برنامه را با یک استعاره زیبای حافظ به پایان ببرم که در اینجا می بینیم که یک کلیشه رایج را تبدیل می‌کند به یک استعاره کاملا نو. می گوید:

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم             هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم 
به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل               چه فکر از خُبث بدگویان میان انجمن دارم 
و آنگاه می گوید که:

مرا در خانه سروی هست که اندر سایه قدش              فراغ از سرو بوستانی و شمشاد چمن دارم

میبدی: چقدر عالی خود این اثبات می کند که همسر حافظ قد بلند بوده، چون اغلب از یک بانوی کشیده قامت سخن می‌گوید. تشکر می کنم دکتر نوری علا عزیز. 
